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 Political  سياسی

  
  سازمان راه پرولتری فرانسه :نويسنده

  "امين سيماب"گرامی ياد : مترجم از فرانسه به فارسی دری
  نيلاب: ارسالی

 ٢٠٢٢ سمبرد ١۶
  

  رسلسله دروس آموزشی انديشۀ پيشرو عص
)۴(  

  درس دوم

  یماترياليسم تاريخ: موضوع درس

را ماترياليست می گويند؟ چرا آنھا ماده را مقدم می دانند؟ آيا اين به معنی آن است که آنھا  چرا مارکسيست ھا خود

م يک مجموعه ای از افکار نيست؟ چه سم ـ لنينيسمارکسي را انکار می نمايند؟ مگر )ايده(موجوديت و اھميت افکار

ی کنيم؟ آيا ماده فقط ھمان است که با دست جا از کدام ماده بحث م ينا فکر موجود است؟ ما در رابطه ای ميان ماده و

  !ًزير ميکروسکوپ مشاھده نمائيم؟ مسلما که نه می توانيم لمس کنيم و يا در

ھای اجتماعی، ميان  زندگی، شيوۀ توليد آنھا، تبادلۀ آنھا، مراودات ميان انسان ھا، ميان گروه توليد مايحتاج برای پيشبرد

اين  :مادی تعلق می گيرد ھا ھمچنان به قلمرو ھمۀ اين ...اقتصاد: لات؛ به يک کلامدر اين تباد طبقات در اين توليد و

دماغی اش، آيا چيزی غير از ماده  دماغش، با نيروی کار جسمی و انسان، خودش با عضلات و. مادۀ اجتماعی است

  ؟است

؟ تاريخ جنگ ھا ميان )زنان بزرگ و" (مردان بزرگ"ميان می آورد؟ تاريخ  هم تاريخی از کدام تاريخ سخن بسماتريالي

وری ھا؟ يا تاريخ شکل گيری جوامع، تاريخ تنبردھای مھم؟ تاريخ مبارزه ميان طوايف، ميان دول، ميان امپرا ملل و

و علل و انگيزه ھای آن تغييرات؟  جای ديگر هگزين شدن يکی ب چه شيوه ھای توليد گفته می شود، تسلسل آنھا، جای آن

چه چيزی تعيين کننده است؟ در پاسخ اين  ...و فرھنگی ديولوژيک ويروبنای سياسی، ا صادی جوامع وميان زيربنای اقت

اما آنھا خوب می دانند که ! )ايده ھا(افکار: ليست ھا، ھمان طوری که از نام شان پيداست، جواب می دھنده آديسؤال، ا

" خدا"ماده را که  مقدم بر انسان و و مافوق را ا شعورآنھ. دماغ او، تفکر آگاھانه وجود نداشت قبل از پيدايش انسان و

وع م ما ماترياليست ھا، ماده را، به مفھوم عام آن، يعنی مج ".خالق"يا " ذات تعالی"می نامند، اختراع نمودند؛ يعنی 

  .اجتماعی دارند، قبل از افکار قرار می دھيم اشيائی را که واقعيت فزيکی و

از کدام جای آن آغاز کنيم؟ ما فکر می کنيم که !  مطالعه خواھيم نمود؟ بسيار مغلق استچگونه تاريخ تکامل جوامع را

  :مھم است سپردن به حافظه ًاساسا سه چيز برای درک و
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  :ابدی نيستند  اقتصادی-سيستم ھای اجتماعی

ھم، ادعای  گر با آنم!" کارفرمايان ھمواره وجود داشته اند کارگران و" :آيا به کرات اين جمله را نشنيده ايم که

قرن می گذرد؛ مگر اشکال استثماری قبل از کار  از عمر نظام سرمايه داری فقط دو. ين نمی توان يافتا نادرست تر از

  .موجود بوده اند زمان طولانی نيز) فئوداليسم(ژَابرده داری و ِسرو: وجود داشت یمزد

آيا ممکن است که ساختار . می ميرند د می شوند و، متوليھانخود ک ھمه چيز، از انسان گرفته تا ستارگان و

يا در  ًدر جامعۀ انسانی از اين قانونمندی مستثنی باشند؟ آيا ساختار ھا تصادفا ظھور می کنند و  اقتصادی-اجتماعی ھای

؟ در ميرند  می  اقتصادی- اجتماعی ھای مولده و مناسبات توليدی پديد می آيند؟ چرا نظام ھای شرايط معين رشد نيرو

ی را که آنھا از آن نمايندگی می کنند، ئپاسخ اين سؤال ما می گوئيم که آنھا زمانی ناپديد می شوند که مناسبات استثمار

ھائی می شود که مورد استثمار قرار دارند؛ و آن مناسبات ھر گونه  زيرا باعث عصيان آن ؛ديگر دوام يافته نمی توانند

اين چه . ی دگرگون نمودن طبيعت، برای توليد ضروريات زندگی، سد می شوددر مبارزه اش برا پيشرفت بشريت را

مفھومی دارد؟ تا چه زمانی سرمايه داری به لگدمال کردن ما ادامه خواھد داد؟ مگر با وجود اين ھم، ما می 

  ؟با کدام شرايطچرا؟ . بدون شک نه در آيندۀ دور، ھرگاه با مقياس تاريخ بسنجيم: آن را پيشگوئی کنيم پايان توانيم

  :دئولوژیيا است، نه بر بنای جوامع بر اقتصاد استوار 

  وجوه روشنفکران بورژوا آن را در می نامند؟ سياستمداران و" سرمايه داری"را يک جامعۀ   چرا جامعۀ فرانسه

کشيشان جز . حرف می زنند" جھان آزاد"و " جامعۀ مدنی"،"رژيم دموکراتيک"آنھا از: سياسی آن مشخص می سازند

ما می گوئيم که چيزی که يک جامعه را مشخص می سازد، . ارادۀ آسمانی، به چيزی سوگند ياد نمی کنند به انجيل و

نوع مناسباتی که انسان ھا برای آن بين  مودن طبيعت ويعنی طريقۀ مھار ن ؛شيوۀ توليدی است که در آن حاکم می باشد

  .وجود می آورند هخود ب

از آن است که رژيم ھای سياسی، سيستم ھای قضائی، افکار، فرھنگ ھا و اديان و يا ھم نبودن اديان، برای  اين فقط بعد

ھاد ھا اين است که علی رغم نقش آن ن .تناسب قواء که اساس مبارزۀ طبقاتی را تشکيل می دھد، فرامی رسند نظيمت

تضاد منافع و مبارزات اجتناب ناپذير ميان طبقات متخاصم اجتماعی، جامعه را در تحت سيطرۀ نظام موجود قادر به 

  .ادامۀ حيات نمايد

اما در اين ميان چه چيزی . مسلم است که افکار و ايدئولوژی ھا به نوبۀ خود روی تکامل اقتصادی جامعه اثر می گذارد

ياد و اساس جوامع بشری را می سازد ؟ و چگونه اين بنياد ھای اقتصادی طبقات اجتماعی مختلفی را که يکی با بن

  ؟ديگری به مبارزه برمی خيزند، مشخص کرده و از ھمديگر متمايز می سازد

  :نقش مبارزۀ طبقاتی در تاريخ

اتی، اين مبارزۀ طبقاتی است که بر اساس تضاد در جوامع طبق. ًمعمولا می گويند که مبارزۀ طبقاتی موتور تاريخ است

ی آن چه است؟ به خاطری که دچار ابھام نشويم، بايد مطالعه کنيم که چرا و چگونه، به دنبال معن. طبقاتی شکل می گيرد

" تقسيم اجتماعی کار"به خصوص، بايد دقيق شد که اين تکامل چگونه به . تکامل نيرو ھای مولده، طبقات به وجود آمد

شد؛ و در نتيجه به ) انتاگونيستی(و تخصصی شدن وظايف منجر شده و باعث به وجود آمدن منافع متضاد و آشتی ناپذير

  .تقسيم جامعه و شکل گيری طبقات اجتماعی انجاميد

ين ًچرا و چگونه گذار از جامعۀ اوليه به برده داری، بعدا به ِسرواژ و متعاقب آن، به سرمايه داری صورت گرفت؟ آيا ا

ًتغييرات صرفا به دليل طبع خود خواھانۀ انسان ھا و قدرت طلبی آن ھا بوده است؟ و يا اين که در نتيجۀ رشد نيرو ھای 

و در نتيجۀ غصب اين  ًتوليد اضافی در عرصۀ زراعت، و بعدا صنايع دستی ايجاد شده " تقسيم اجتماعی کار"مولده و 
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سط بخشی از جامعه، طبقات مختلف اجتماعی و تفاوت ھای طبقاتی به وجود مازاد توليد که متعلق به کل جامعه بود، تو

  ؟ رابطه ميان اين دو پديده چيست آمد؛ جامعه دستخوش تغيير و گذار شد؟

لذا ما روند جايگزينی شيوه ھای مختلف توليد و اشکال مختلف آن را در جوامع مربوطۀ، با تأکيد روی عواملی که گذار 

از يک شيوۀ توليد به شيوۀ ديگر توليد و از يک نظام اجتماعی به نظام ديگر اجتماعی را ممکن و ضرور می سازد، 

  .مطالعه خواھيم نمود

 سرمايه  ت و تبدلات و اين انقلابات گذشته، ما خواھيم ديد که در پايان کار چرا و چگونه،با حرکت از تجربۀ اين تغييرا

داری علی رغم نمايندگی از ترقی و پيشرفت در تاريخ بشريت در مرحلۀ معينی ـ مرحله ای که تکامل آن ايجاب می 

مل بازدارندۀ حرکت، به يک مانع در راه کرد ـ می تواند و بايد ھم به طور اجتناب ناپذير معدوم گردد، زيرا به يک عا

  .تکامل بشريت مبدل گرديده است

ما ھمچنان خواھيم ديد که فقط مبارزۀ طبقاتی قادر است که اين ميوۀ پخته را، به عوض ماندن و پوسيدن آن بر شاخ 

 را نمی پسنديم، پس اگر ميوه ھای گنديدۀ رفورميسم. درخت برای ھميشه، برچيده و آن ديگری را به جايش بارور سازد

  .بايد ھمزمان برای برچيدن بساط کاپيتاليسم و استقرار کمونيسم بکوشيم

دادامه دار  

 


